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سشوارها و درخت ها و غصه ها
(قسمت اول)

ایلیـا موسـایی| باقرقـره... باقرقـره... باقرقـره... بایـد آن قـدر بگویـم 

که حفظ شـوم. باقر اسـت که یک چیزی اش شـده... قرقره اسـت 

که با آن یک کاری کرده اند... باقر و قرقره... باقر و قرقره... باید یاد 

همین ها بیفتم. درسا آن عقب دارد نق می زند. بابا دوباره یواش 

کرده اسـت و دارد توی گوشـی اش نگاه می کند تا مسـیر را اشـتباه 

نـرود. بابـا می گویـد:«بشـین گفتـم. داریـم می ریـم دیگـه.» درسـا 

دهانـش را تا جایـی که می توانـد، باز می کنـد و طوری جیغ می زند 

که گوشـم سـوت می کشـد. خانم جان را آن عقب توی آینه سـمت 

خودم می بینم. گردن می کشـم که قدم برسـد. می بینمش. چادر 

را کشـیده روی صورتـش و خـم شـده اسـت. خانم جـان الان دارد 

ذکـر می گویـد و تسـبیح تـوی دسـتش می گـردد؛ تلیک تلیک. بابا 

از بیـن صندلی هـا دسـتش را می بـرد عقب و همه اسـباب بازی ها 

را برمی دارد. تبلت و موطلایی را هم برمی دارد. شیشه را می دهد 

«به خـدا اگـه سـاکت نشـی، میندازمشـون  پاییـن و داد می زنـد:

بیـرون، تا ده سـال هـم بـرات چیـزی نمی خـرم.» درسـا دهنـش 

را می بنـدد. با مشـت محکـم می زنـد به شـانه ام. جیـغ می زنـد:

«مامـان تـو که نیسـت... تـو اصـن مـادر نـداری!» مـن مـادر ندارم.

مـادر مـن یـک درخـت اسـت. مثل قطره نوک شـاخه، جمع شـدم 

و پیلـه ام بـاد کـرد و مـن بـزرگ شـدم. بعـد که وقتـش رسـید، از سر 

شـاخه افتـادم تـوی دسـت های بابـا که چندمـاه آن پاییـن منتظر 

« خانم جان همیشه وقتی می گوید « خانم جان همیشه وقتی می گوید «اولاد  من بود. من مادر ندارم.

یتیـم»، دسـتش را سـمت مـن می جنبانـد. حـالا درسـا هـم مـادر 

ندارد. اما مادرش را گذاشته اند توی خاک. بابا می گفت سوخته 

اسـت. می گفت کباب شـده اسـت. خانم جان همیشـه می گوید:

جگـرم کبـاب شـد. درسـا بـدون مادرش خیلـی دارد گریه می کند.

سر همه را به درد آورده است. بابا می گوید که سرش دارد می ترکد 

و نمی توانـد درسـت رانندگـی کنـد. ولـی مـن از اول سـاکت بودم.

سـاکت به دنیـا آمـدم؛ چـون داشـتم نـگاه می کـردم دسـت های 

کـی مـرا گرفتـه اسـت و سـاکت بـزرگ شـدم؛ چـون به مـن گفتـه 

بودنـد دنیـا را خـوب نـگاه کنـم. اینجـا خانـه ماسـت. مثـلا دسـتم 

را از پنجـره بیـرون نگـه دارم؛ ایـن بـاد اسـت. قلقلکـمان می دهـد 

و اگـر زیـاد تـوی بـاد بمانیـم، مـی رود توی تنـمان و آروغ می زنیم.

یا باقرقـره چیـزی اسـت که نمی دانـم؛ چـون تا دویدم ببینمشـان،

تلویزیـون داشـت قورباغه هـای زرد کوچـک را نشـان مـی داد.

«حـالا چـرا اون قـده دور؟» بابـا یک جـوری  خانم جـان می گویـد:

«چه می دونم مادر! پولش خیلی می شـد.» حالا  جواب می دهد:

توی این ماشین فقط بابا، مادر دارد. مادرش پیر است و همیشه 

دسـت وپایش درد می کند. حالا حتما به درسـا هم می گوید اولاد 

یتیم. حتما کلی طول می کشد تا درسا یاد بگیرد وقتی می گویند 

اولاد یتیـم، فقـط نـگاه کنـد. بابـا توی تلفن گفته بود که مادر درسـا 

«نمی شـد شناختش». وقتی  با سشـوار این طوری شـده. می گفت:

چیزی می سـوزد، سـیاه می شـود. مادر درسـا حتما سـیاه شـده 

«به زنـی که شـوهراش این طوری پشـت سرهم  بـود. بابـا می گویـد:

بمیـرن، می گـن سرخـور. الان به مـن چـی می گـن مـادر؟ می گـن 

زن خـور؟» خانم جـان تـوی آینـه تـکان نمی خـورد. مـن فقـط 

آرام می شـنوم که پشـت گردنـم پس پـس می کنـد. دوسـت دارم 

دسـت های پیـرش را نـگاه کنـم که تسـبیح می چرخانـد. بابـا یکی 

از چشـم های موطلایـی را درمـی آورد و می گـذارد تـوی جیبـش.

حالا موطلایی که قشـنگ ترین دختر دنیاسـت، چپل شـده است؛

بـرای همیـن اسـت که درسـا نـق نمی زنـد. خانم جـان هرچه گفت 

«بچـه دلتنـگ مامانشـه، بـذار دلـش خالی بشـه»، فایده نداشـت.

بابـا خواسـته بـود سـاکت شـود. هرچـه بابـا بخواهـد، بایـد هـمان 

بشـود. وقتی من خیلی کوچک بودم و توی دسـت هایش افتادم،

وقتـی نگاهـش کـردم، فهمیـدم که هرچـه بابـا بخواهد، باید همان 

«یـک  بشـود. حـالا هـم چـای می خواهـد. زد به شـانه ام، گفـت:

لیـوان بریـز... همون جـا کنـار پاتـه.» لیـوان را پـر کـردم و تا آمـدم 

بدهم دسـتش، چاله چوله ها ماشـین را لرزاندند و دسـتم سـوخت 

و لیوان روی شـلوار بابا ریخت. هم داد زد، هم ماشـین کج شـد،

هم گردوخاک شـد، هم ایسـتاد. خانم جان بلند خدا را صدا کرد.

من به مادرم فکر کردم. هربار همه چیز بد می شـود، به مادرم فکر 

می کنم؛ اینکه کجای زمین اسـت؟ شـاخه هایش چقدر زیادند؟ 

اگـر ببینمـش، مـن را می شناسـد یا نـه؟ غیـر مـن، بچه دیگری هم 

دارد؟ تا بیایـم به این هـا و خیلـی چیزهـای دیگـر فکـر کنـم، درد 

تمـام شـده و رفتـه اسـت پـی کارش. همین طـوری اسـت که مـن 

مثل درخت ها سـاکتم، که فقط تماشـا می کنم. حالا لیوان، کنار 

پـای بابـا بـود و صورتـم را زده بـود. دارد نگاهـم می کنـد. می گوید:

«چـی؟ این چیـزا رو از کجـا میـاری؟» خانم جان از پشـت می گوید:

«قرقـره که مـال نخ سـوزنه. اینـم مـال چرخ خیاطیه حتما.» ولی اگر 

«بچـه  مـادرم بـود، حتـما شـاخه هایش را دراز می کـرد و می گفـت:

«دیوانه مـان کـرده... هربـار می زنمـش، رو نـزن!» بابـا می گویـد:

یه چیـز این جـوری بلغـور می کنـه... باقرقـره از کجـا آوردی؟» مـن 

نگاهـش می کنـم. فکـر می کنـم چطـور پـای درخـت ایسـتاده بود 

«نـه مـادر... یه جـور  که مـن بیفتـم تـوی دسـت هایش. می گویـد:

پرنده اسـت... نمی دونـم چه شـکلیه، ولـی پرنده اسـت.» چه خوب 

«بسـه دیگـه، گریـه  اسـت که باقرقـره یـک پرنـده اسـت. می گویـد:

نکن!» دسـت روی صورتم می گذارم. این آب اسـت. ما آب را گریه 

می کنیم. مادرم درخت است و کاش سرم را بگذارم روی پاهایش 

و گریـه کنـم. آن قـدر گریـه کنـم که گل بدهـد و باقرقره ها بنشـینند 

روی شـاخه هایش. باقرقره هـا خواهربرادرهایـم باشـند و مـادرم 

«گریـه کـن عزیزکـم! هرقـدر دلـت  که یـک درخـت اسـت، بگویـد:

می خواهـد، گریـه کن!»
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تصمیم کبری
ابوعطــا| کــبری اکــبری، هرچنــد بــا 

ایثــار جانــش یــاد دهقــان فــداکار خبر

را در اذهــان زنــده کــرد، امــا تصمیــم 

او و خانــواده اش همــه را بــه یــاد داســتان «تصمیم 

کــبری»، درس خاطره انگیــز کتــاب فارســی 

مــدارس قدیــم ایــران انداخــت. ایــن مرحــوم کــه 

دچــار مرگ مغــزی شــده بــود، توانســت پیــش از 

مــرگ قطعــی، جــان بیــماران نیازمنــد بــه عضــو 

را نجــات دهد.

ــبری، ــبری  اک ــوم ک ــزی مرح ــلام مرگ مغ ــا اع ب

بیــمار چهل ویک ســاله بجنــوردی، در بیمارســتان 

امام علــی(ع) ایــن شــهر، پزشــکان بــا دادن 

مشــورت های تخصصــی بــه خانــواده مرحــوم 

اعــلام کردنــد کــه هیــچ بیــمار مرگ مغــزی تاکنــون 

ــن مشــورت، ــا ای ــه زندگــی بازنگشــته اســت. ب ب

خانــواده داغــدار مرحــوم بــا عمــل اهــدای عضــو 

ــد. ــت کردن وی موافق

در ادامــه، پیکــر زنده یــاد اکــبری بــه مرکــز 

ه  نشــگا عضــای پیونــدی دا هــم آوری ا فرا

فــت و در  ل یا نتقــا علوم پزشــکی مشــهد ا

بیمارســتان تخصصــی منتصریــه، عمــل جراحــی 

پیونــد عضــو وی  آغــاز شــد.

کلیه هــای مرحــوم اکــبری بــه دو مــرد چهل ونــه 

ــد زده  و پنجاه ســاله ســاکن مشــهد اهــدا و پیون

ــه  ــه ب ــتان منتصری ــز در بیمارس ــد او نی ــد. کب ش

زنی چهل وشش ســاله ســاکن مشــهد پیوند شــد.

همچنیــن قرنیه هــا و قســمتی از پوســت زنده یــاد 

ــم  ــک چش ــه بان ــد ب ــرای پیون ــبری، ب ــبری اک ک

دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد و بخش سوختگی 

بیمارســتان امام رضــا(ع) مشــهد ارســال شــد.

هانیه؛ دخترکی که دیگر گوشواره ندارد
ســهیل دیبــا| هانیــه کوچــک مثل هر 

روز کــه آفتــاب بــالا می آمــد، آن روز خبر

یــد تــا بــا  هــم بــه کوچــه دو

دوســتانش درون کوچــه بــازی کنــد؛ صحنــه ای 

کــه ایــن روزهــا بیشــتر در حاشــیه شــهر به چشــم 

می آیــد و بســیاری از کوچه هــای خــود شــهر،

دیگــر از قیل وقــال کــودکان خالــی شــده اســت.

مــادر مثــل هــر روز بی خیــال دخــترش درحــال 

انجــام امــور خانــه بــود کــه ناگهــان صــدای گریــه 

ــد. زن  ــد ش ــری بلن ــگ خط ــون زن ــه همچ هانی

جــوان خــودش را بــه داخــل کوچــه رســاند و 

متوجــه شــد کــه گــوش دخــترش، خونــی اســت 

و اثــری از گوشــواره های کوچکــش نیســت و بــه 

سرقت  رفته اســت.

ــه پلیــس، مأمــوران کلانــتری  ــا اعــلام ماجــرا ب ب

طبرسی شــمالی بــرای رســیدگی بــه موضــوع 

بــه محــل اعــزام شــدند. هانیــه کــه چشــمش بــه 

ــا  ــادرش ب ــه پشــتیبانی م ــود، ب ــاده ب پلیــس افت

«خالــه گوشــم رو خونــی  زبانــی کودکانــه گفــت:

کــرد.». بررســی های بعــدی نشــان داد کــه دو زن 

بــا دیــدن گوشــواره های دختربچــه بــه او نزدیــک 

شــده و در یــک لحظــه گوشــواره ها را دزدیده انــد 

و بــر اثــر کشــیدن، یکــی از گوش هــای دخــترک 

زخمــی شــده اســت.

هم زمــان بــا پیگیــری ایــن پرونــده، گــزارش 

دیگــری بــه پلیــس رســید و شــهروندی موضــوع 

ــن  ــر اظهــارات ای ــا ب مشــابهی را اعــلام کــرد. بن

شهروند، دو زن در کوچه، گوشواره های دخترش 

را ربــوده و متــواری شــده بودنــد. تحقیقــات درباره 

ایــن پرونده هــا ادامــه دارد.

داستان
پلیسی

 محمدجواد ابوعطا| برنج فروش مشهدی همین که 

کره کره مغازه را بالا داد، پیش از اینکه نور 

لامپ ها روشنایی به مغازه اش بدهد، مقابل 

چشم دیگر همسایه ها به حالت غش، پس 

افتاد. سایر کسبه او را به هوش آوردند اما 

برای جای خالی محموله بزرگ برنجی که از 

مغازه اش به یغما رفته بود، کاری به جز اطلاع دادن 

به پلیس از دستشان برنمی آمد. با حضور مأموران،

مشخص شد که سارقان هنگام تعطیلی مغازه، اقدام 

به سرقت چند تن برنج کرده اند.

با تشکیل پرونده ای در این زمینه، به دستور سرهنگ 

احمد نگهبان، فرمانده انتظامی مشهد، تیمی از 

مأموران پلیس آگاهی مشهد برای بررسی وارد میدان 

شدند. فروشگاه یادشده در محدوده قاسم آباد بود 

که مأموران، بررسی های میدانی از صحنه سرقت،

به منظور کشف سرنخ های موجود را آغاز کردند.

ــارات مالک فــروشــگــاه، سارقان   برپایه اظــه

۲هزارو۵۰۰کیلو برنج را ربوده بودند که کارشناسان،

ارزش تقریبی آن را ۳۰۰میلیون تومان ارزیابی 

کردند.

بررسی ها باتوجه به اظهارات مال باخته ادامه داشت 

تااینکه کارآگاهان به یک دستگاه وانت نیسان 

پلاک مخدوش رسیدند و به راننده آن مظنون شدند.

ادامه پیگیری ها منجر به کشف سرنخ هایی شد که 

بررسی آن ها توانست چهره متهم را برای مردان قانون 

افشا کند. با شناسایی متهم به سرقت و هماهنگی 

با مقام قضایی، مأموران در اقدامی ضربتی، این 

فرد را دستگیر کردند.

متهم دستگیرشده در بازجویی های اولیه منکر 

هرگونه جرمی بود. اما در ادامه تحقیقات و در مواجهه 

با ادله و مستندات کشف شده به سرقت برنج ها 

اعتراف کرد. ازآنجایی که سرقت هزاران کیلو برنج 

نمی تواند کار یک نفر باشد، متهم به ناچار از نقش 

یک زن و مرد دیگر در این پرونده پرده برداشت.

پس از لو دادن سایر متهمان، این افراد نیز دستگیر 

شدند. بازرسی از مخفیگاه آن ها، منجر به کشف 

برنج های سرقتی شد و این اموال به مال باخته 

تحویل داده شد.

به گفته فرمانده انتظامی مشهد، سه متهم پرونده 

پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

ــزود: رعایت نکردن اصول  سرهنگ نگهبان اف

حفاظتی و ایمنی ازسوی مال باخته و اطمینان کاذب 

به برخی افراد، از عوامل اصلی ارتکاب این سرقت 

بود که شهروندان باید برای پیشگیری از ماجراهای 

مشابه، توصیه های پلیس را جدی بگیرند.

خبر

مهدی قرآنی

 اول: تیغ کشی سارقان

خشنگزارش

ــود. ــت۲۲ ب ــاع «س

ر  د ن  با خیا ر  کنا

. چند  ــودم ده ب یستا ر تاکسی ا نتظا ا

بلم رد شدند و باوجود  ز مقا تاکسی ا

بال بال زدنم، توجهی نکردند و با سرعت 

زیاد عبور کردند. دقایقی نگذشته بود که 

یک خودرو پراید، کمی جلوتر ایستاد.

شماره پلاکش خوانا نبود و انگار آن را 

دست کاری کرده بودند. دو مرد جوان از 

خودرو پیاده شدند و به سمت من آمدند.

ابتدا فکر کردم می خواهند آدرس بپرسند 

اما ناگهان به سمتم حمله  کردند. یکی 

قمه زیر گردنم گذاشته بود و دیگری با 

چاقو تهدیدم می کرد و ضمن فحاشی،

می خواست گوشی تلفن همراهم را به او 

بدهم. مقاومت کردم که با چاقو ضربه ای 

به من زد و علاوه بر گوشی تلفن همراهم،

کیف پول حاوی مدارک هویتی و وجه نقد 

مرا زورگیری کردند. تا به خودم بیایم، سوار 

همان خودرو پلاک مخدوش شدند و فرار 

را برقرار کردند. با کمک یکی از شهروندان،

موضوع را به پلیس گزارش دادم و سپس به 

وسیله اورژانس برای مداوا به بیمارستان 

اعزام شدم.»

  دوم: ردزنی کف خیابان

با گشوده شدن پرونده زورگیری خشن 

همراه با ضرب وجرح مرد جوان در پلیس 

، گاهی مرکز استان خراسان رضوی آ

تحقیقات اولیه برای شناسایی عاملان 

این جرم آغاز شد.

کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم خشن 

پلیس آگاهی مشهد، بررسی خود را برای 

شناسایی این سارقان قمه کش شروع کرده 

بودند که چند پرونده مشابه دیگر نیز به 

دست آن ها رسید. پراید پلاک مخدوش،

حمله ور شدن دو مرد جوان با چاقو و قمه 

و ضرب وجرح مال باختگان، شگردی واحد 

بود که در این پرونده ها به چشم می خورد.

پرونده های گشوده شده در پلیس آگاهی 

، حساسیت  منی اجتماعی ا به دلیل نا

زیادی را ایجاد کرده بود؛ به همین دلیل 

مأموران با تلاش شبانه روزی اقدام به رصد 

میدانی کردند و دامنه تحقیقات خود را 

ــد. مجریان قانون برای  گسترش دادن

به دست آوردن سرنخی از متهمان به صورت 

شبانه روزی در خیابان های محدوده جرم،

شروع به گشت زنی کردند تااینکه اولین 

سرنخ از این تبهکاران خشن به دست آمد.

 سوم: تعقیب سردسته باند تا رسیدن به

مخفیگاه     

رزه با  ره مبا دا گاهان ا رآ تحقیقات کا

جرائم خشن پلیس آگاهی مشهد ادامه 

داشت تااینکه متهم اصلی پرونده درپی 

مستندات به دست آمده و استخراج تصاویر 

چند دوربین مداربسته، چهره زنی شد.

ضابطان قضایی با شناسایی این فرد و 

رصد محل تردد وی، سرانجام او را در 

یکی از خیابان های واقع در بولواراقدسیه 

مشهد شناسایی کردند و تحت تعقیب قرار 

دادند. مأموران برای اینکه بتوانند به همه 

اعضای این باند برسند، نباید دست به 

اقدام زودهنگام می زدند، از همین رو متهم 

شناسایی شده را زیرنظر گرفتند و به صورت 

نامحسوس تا رسیدن به مخفیگاهش،

تعقیب کردند.

با تعقیب این فرد درنهایت محل اختفای 

او و همدستانش شناسایی شد و حالا 

مجریان قانون در یک قدیمی این سارقان 

خشن قرار داشتند.

چهارم: جلب سارقان خشن

فرمانده انتظامی مشهد در تشریح عملیات 

دستگیری این افراد گفت: کارآگاهان 

اداره مبارزه با جرائم خشن پلیس آگاهی 

مشهد پس از شناسایی مخفیگاه این فرد،

به سرعت موضوع را به مقام قضایی اطلاع 

دادنــد و پس از گرفتن مجوز از قاضی 

پرونده، وارد عمل شدند.

سرهنگ احمد نگهبان افزود: مأموران قبل 

از اینکه متهم فرار کند، این فرد را دستگیر 

کردند. در این عملیات، کارآگاهان پلیس 

چهار همدست متهم را نیز که در مخفیگاه 

وی حضور داشتند، دستگیر و از این طریق،

این باند تبهکار را متلاشی کردند.

مقام ارشد انتظامی مشهد ادامه داد:

مجریان قانون پس از دستگیری پنج 

ز مخفیگاه  متهم پرونده در بازرسی ا

آن ها، دو دستگاه تلفن همراه هوشمند 

را که به تازگی سرقت شده بود، به همراه 

تعداد درخورتوجهی کارت بانکی مسروقه،

کشف و ضبط کردند.

سرهنگ نگهبان بیان کرد: در تحقیقات 

صورت گرفته مأموران، مشخص شد که 

ــی، شهروندانی را که  متهمان با زاغ زن

به تنهایی در ساعات خلوت ظهر یا شب 

در خیابان تردد می کردند، شناسایی 

غشان می رفتند و  می کردند و به سرا

ــا به وسیله  سپس با ضرب وجـــرح آن ه

سلاح سرد، گوشی تلفن همراه و مدارک 

هویتی و کارت های بانکی شان را زورگیری 

می کردند.  

مــه  ا د ر ا : د رئیس پلیس مشهد گفت

بررسی های پــرونــده، مشخص شد که 

متهمان به دام افتاده دارای سابقه کیفری 

ــراد در بازجویی های  هستند. ایــن اف

کارآگاهان پلیس آگاهی و در مواجهه با 

تعدادی از مال باختگان، تاکنون به سیزده 

فقره زورگیری خشن با سلاح سرد اعتراف 

کرده اند.

ز  به گفته سرهنگ نگهبان، تحقیقات ا

متهمان برای کشف دیگر جرائم احتمالی 

و پیدا کردن مال خران اموال مسروقه ای 

که با آن ها همکاری کرده  اند، ادامه دارد.

زورگیری خونین با قمه و چاقو
کارآگاهان پلیس در عملیاتی حساب شده یک باند تبهکار خشن در شهرک غرب مشهد را متلاشی کردند
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا


